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 بررسی رویکرد بینامتنیت در آثار گلشیری 

 های دردار با تأکید بر آینه

 ∗عیسی سلیمانی

 چکیده
باختین است. این   های روس و مخصوصاًاز دیدگاه تاریخی، مفهوم بینامتنیت برآمده از کارهای فرمالیست

های روس و میلادی به هنگام ترجمۀۀۀ آرۀۀار فرمالیسۀۀت  در دهۀ شصت  م را کریستوا و گروه تل کلمفهو
رد و از برخۀۀورد و گفتگۀۀوی . از منظر کریستوا، متن معنایی رابت نداوارد نقد ادبی کردندباختین در فرانسه  

نوشتار نویسنده، نوشتار خواننده، نوشۀۀتار شخصۀۀیت، معنۀۀای   شود؛متن و چندین نوشتار حاصل میچندین  
توان خارج از متن زیسۀۀت و نوشۀۀت، و ایۀۀن ضمنی فرهنگ امروزی و فرهنگ پیشین. از منظر بارت نمی

ها معنا ن تصاویر تلویزیونی. به نظر او کتابکند متن آرار کامو باشد یا متن مجلات و یا متمتن فرقی نمی
طورکلی، به نظر بارت، خود متن اصلاً بینامتن اسۀۀت. ینۀۀی بۀۀر سازد. بهکنند و معنا زندگی را میتولید می

سازی چندین متن به واسطۀ متنی مرکزی است که مسیر این نظر است که بینامتنیت دگرگونی و شباهت
زمان چند متن در متنی است که مۀۀا گوید که بینامتنیت روابط حضور هممی  دارد، ولی ینتمعنا را نگه می
تر: »بینامتنیۀۀت درو و دریافۀۀت اش هستیم. ریفاتر نظری شۀۀبیه ینۀۀت دارد ولۀۀی گسۀۀتردهدر حال بررسی

آنژنو بیشتر روی نتیجۀ  تمرکزخواننده از روابط ارری مشخص با آرار پیش و پس از خود است«. در نهایت 
ای از تعامۀۀل تواند حصار تولید ادبی اساسی را بشۀۀکند و آن را وارد شۀۀبکهبینامتنی است، چون می  رویکرد

ای نسبت به جایگاه امۀۀر ادبۀۀی مقررات گفتمانی یعنی سخن )گفتمان( اجتماعی بکند. این نگرش دید تازه
گفۀۀت فۀۀزود کۀۀه مینتقدان حرف بۀۀورخس را اتوان به حرف این مدر فعالیت نمادین دارد. و در نهایت می

کند. های جهان ارر یک نویسنده هستند و شاید این حرف بینامتنیت را بهتر از دیگران بیان میتمام کتاب
دهۀۀیم و نشۀۀان  از منظر بینامتنیۀۀت بررسۀۀی کنۀۀیم های دردارآینهآرار گلشیری را با تأکید بر    در این مقاله

 اوج این رویکرد است.  رمان بنگریم این ظرِ بینامتنیچطور این رمان چندین نوع بینامتنیت دارد و از هر من
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 . مقدمه1
نقد ادبی در قرن بیستم بیش از تمام قرون قبلی دچار تحول شد و این تحۀۀول نقۀۀد ادبۀۀی را دنۀۀی کۀۀرد، 

های بۀۀارت فرع بر ارر ادبی، حتی در مواردی همچون نوشۀۀتهطوری که نقد بیشتر شبیه خلاقیت شد و نه  
کنۀۀیم و بۀۀا گۀۀذر از سۀۀاختارگرایان و  ها شۀۀروععین خلاقیت شد. اگۀۀر نقۀۀد ادبۀۀی مۀۀدرن را از فرمالیسۀۀت

چنان گسۀۀترده   ها برسیم، در بین تمام نقدها در عصر پسامدرن، بینامتنیتمدرنپساساختارگرایان به پست
توان آن را در هر ارری دخیل دانست، هر چند که نگرش بۀۀه بینامتنیۀۀت متفۀۀاوت اسۀۀت. اگۀۀر شده که می

بینامتنیت را از منظر باختین فهم کنیم که به مکالمۀ متون نظر داشت، و یا از منظۀۀر کریسۀۀتوا و بۀۀارت و 
از  های دردارآینۀۀهنبودن آن نظر داشۀۀتند،   شان به باز بودن متن و مستقلریفاتر و ینت و اکو و... که همه

منظر هر کدام از این متفکران قابل بررسی است. مثلاً به نظر بارت، »مفهوم بینامتن، مفهومی است کۀۀه 
کند: این کار بر اسۀۀاس مسۀۀیری مشۀۀخص یۀۀا تقلیۀۀدی ارادی انجۀۀام بعد اجتماعی را وارد نظریۀ متن می

گشۀۀاید، بینامتنیۀۀت (. »بینامتنیت مۀۀتن را می74:1385، مکاریک« )گیرد، بلکه اساس آن اشاعه است.نمی
انجامد« )کریستوا( انقلابی علیۀۀه بسۀۀتار پردازی است و به انقلاب در زبان شاعرانه میپایان نشانهبازی بی

سۀۀازیِ دال در گفتمان بازنمودی. اگر چه متون بالقوه ناهمگن هستند، اما نیروی نافرمۀۀانی کۀۀه بۀۀه ویران
 جا(.  یابد.« )هماناجتماعی تحقق می –های تاریخی انجامد تنها در بزنگاهحدتِ نمادینِ متن میو

تمام متون ادبی معتبر با تأریرگرفتن از متون قبلی و با تأریرگذاشتن روی متون بعدی به وجۀۀود   تقریباً
. به عبارتی، »هیچ آدازی وجود ندارد؛ همواره یا تداوم اسۀۀت یۀۀا تکۀۀرار، همیشۀۀه یۀۀا اندآمده و تثبیت شده

شۀۀوند.« دگرگونی است یا تقلید. اما تداوم، تکرار، دگرگونی و تقلید بر چیزی از پۀۀیش موجۀۀود اسۀۀتوار می
بۀۀا دیگۀۀر مانۀۀدگار شۀۀده و بینامتنیۀۀت  ،شده و تأریرگذاشتههر متنی که خوانده(.  24:   1394)نامور مطلق،  

تأریرگرفتن و تأریرگذاشتن بیشۀۀتر از بقیۀۀه ا این هنویسندهآرار برخی متون همین است. و البته در برخی از 
 بوده است، و گاهی این گفتگو و تأریر  به قول بلوم، منتقد آمریکۀۀایی، بۀۀا اضۀۀطراب همۀۀراه بۀۀوده اسۀۀت.

هۀۀا را جۀۀدا از ه به قول پولن: »نباید کتابالبت(.  12هاست« )همان :  خلاصه، بینامتنیت، »پیوند پنهان متن
هم قضاوت کرد. منظورم این است که نباید آنها را چیزهایی مستقل به حسۀۀاب آورد. یۀۀک کتۀۀاب هرگۀۀز 

ها قرار دهیم، نۀۀه نفسه کامل نیست؛ اگر بخواهیم آن را بفهمیم، بایستی آن را در ارتباط با دیگر کتابفی
 هۀۀایی از دیگۀۀر نویسۀۀندگان«ای همان نویسنده، بلکۀۀه در ارتبۀۀاط بۀۀا کتابهفقط در ارتباط با دیگر کتاب

((Poulin, 1988: 186. 

 د:ترنمعروف زیرهای کل بینامتنیتدر 
( استفادۀ ارر از برخۀۀی قواعۀۀد ادبۀۀی کۀۀه بۀۀه 2  های اجتماعی و فرهنگ همگانی،( ارجاع متن به واقعیت1

که قبلاً نوشۀۀته شۀۀده، ( مدل قرار دادن و اقتباس از ارری 3گرفتن متن از متون همسان است، نوعی یاری
 است. شکسپپیر طوفانملهم از  زر کهامه س طوفانمثل 



 195 دردار  یهانه یبر آ  دیبا تأک  یریدر آثار گلش  تینامتنیب کردیرو یبررس

معتبر ایۀۀران اسۀۀلامی و با متون  یشتر  و بت،  نیس  بینامتنیت  مورد آخرجزء    به طور قطع  های دردارآینه
اش فهم آن کامل نیست. البته بنا بۀۀه نظۀۀرات که بدون فهم متون قبلی  ، طوریهای آن گفتگو داردسنت
متۀۀون همیشۀۀه بۀۀه طۀۀور کامۀۀل مسۀۀتقل نیسۀۀتند و بایۀۀد البته  متنی دیگر نیست.    زبرمتنِ  ،این متن  ،ینت

فتگوها و ارتباطات این ارر با متونی از یانۀۀر در این مقاله، نشان دادن گ  شناسیم. هدفب  ن را بازمنشأهایشا
 .تغییر در فرم آنهاستایجاد خودش و چگونگی تخطی از نگاه موجود در آنها و در نهایت 

 . پیشینة تحقیق2
جدی دانسته و مقۀۀالات و   ایمنتقدان گلشیری را نویسنده  شازده احتجاب،هرچند که از همان زمان چاپ  

ایم، پژوهشۀۀی مفصۀۀل راجۀۀع بۀۀه اند، ولی تا جایی کۀۀه مۀۀا دیۀۀدهبه آرارش نوشتههای متعددی راجعکتاب
بینامتنیت در کارهای او انجام نگرفته است و این مقاله اولین کار پژوهشی در ایۀۀن زمینۀۀه اسۀۀت. در ایۀۀن 

 دهیم.کنیم و به اختصار توضیح میرا ذکر می های دردارآینهمقاله چند نوع بینامتنیت )گفتگو( در 

 . بحث3
گلشیری جزء معدود نویسندگان معاصر ایران است که مدام ددددۀ متون قدیم و جدید را داشۀۀته اسۀۀت و 

هایش با آنها رودررو شده، گفتگو کرده و در ذهنش به آنها اندیشیده اسۀۀت. برای همین همیشه در نوشته
 نامۀۀهجنآداز شده و تا آخرین رمۀۀانش    همیشه  مثلار او از همان اولین کتابش  این اندیشه و گفتگو در آر

او بپۀۀردازیم  های دردارآینهها بیشتر به دادن انواع بینامتنیتایم با نشانادامه دارد. در این مقاله سعی کرده
یابۀۀد مال تحقق میزیرا این رمان اوج بینامتنیت در آرار اوست و بوطیقای گلشیری در این ارر به تمام و ک

و او هر ارری که بعد از این رمان نوشته، یا متأرر از نگاه این رمان است یا در ادامۀۀۀ نگۀۀاه ایۀۀن ارۀۀر. او در 
زده و از برخی زوایا تاریخ این کشور و  اش بنا به موقعیت و مقتضیات و شرایط زمانه قلمدوران نویسندگی

است، و هر کدام ای، از منظر خودش سوالاتی را مطرح کردهرهاست و در هر دومسائل آن را بررسی کرده
ای خودش و بسیاری از نویسۀۀندگان با دوران حرفه  های دردارآینهاز آرارش مسیر متفاوتی داشته، ولی در  

که به مسائل ایران   ست و هر نگاه و تفکریا  دیگر ایرانی و تاریخ ایران رودررو شده و با آنها گفتگو کرده
های موجود گفتگو کۀۀرده و معاصر و حتی قدیم مربوط بوده، در این ارر گنجانده و بالاجبار با تمام گفتمان

با آنها بینامتنیت دارد. و از این منظر بینامتنیت یعنی روابط گفتگویی آرار فعلی با آرار قبلۀۀی و آرۀۀار بعۀۀد از 
 آن.

کند که هر آنچۀۀه ای اعلام میخوانده، طوری که در مصاحبهمی گلشیری مدام متون کهن و معاصر را
ام و اجۀۀازۀ چۀۀاپ هۀۀم پیۀۀدا اند، خوانده: »جز دو، سه ارر که نخواندههای معاصر نوشتهنویسرا که داستان

: 1380، همخۀۀوانی کاتبۀۀانها هم خبۀۀر دارم.« )نکرده، هیچ چیزی نیست که نخوانده باشم، چون از تاقچه
های ایرانی و سنت زبان فارسی )و حتۀۀی سۀۀنت نوشۀۀتن و در این رمانش نشان داده با تمام سنت  و(  348

گوید: »چۀۀون کنند؛ برای همین جایی به صنم بانو میو آنها را تحدی می( رو در رو شده سنت نگاه کردن
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این تاریکی را و آن قوی تۀۀو ایم که مثلاً این را، ایم، چون به نحوۀ نوشتن هیچ فکر نکردهاصلاً ما ننوشته
اش کلی بافی بوده است. گاهی هم ذهنیت راوی است، انگار قو را به لعۀۀاب توان نوشت، همهرا چطور می

خواهم بنویسم، طوری که پشۀۀت قۀۀو ذهن بپوشانیم، طوری که انگار خود قو نبوده است. من این طور می
ا دارد کۀۀه ر هایی از ادعۀۀای هایۀۀدگرگلشیری نشۀۀانه(. این ادعای  127:1378هیچ چیز نباشد.« )گلشیری،  

برانگیز مۀۀا ایۀۀن اسۀۀت کۀۀه مۀۀا هنۀۀوز برانگیزترین چیز در زمانۀ تأمۀۀلایم و »تأملگفته ما هنوز نیندیشیده
 1اندیشیم.«نمی

هۀۀا و های تاریخ و فرهنگ ایران هست: از رابطۀ زناشویی ایرانیدر این ارر گلشیری، بسیاری از نشانه
ها و تأریر انقۀۀلاب، شان نسبت به خانواده و بچه، از تأریر جنگ بر شهرها، از تأریر مهاجرت بر خانوادهنظر
حرف  های دردارآینههیچ متنی از او به اندازۀ های حاکم بر ایران و مرد ایرانی؛ های ایرانی و گفتمانسنت
البته آرار او از همان آداز، واکنشی به آرار معاصر و قۀۀدیم بۀۀوده اسۀۀت، و از همۀۀین طریۀۀق بۀۀا آنهۀۀا   ندارد.

بینامتنیت داشته است. مثلاً گاهی با الگوهای فکری ایران گفتگو داشته و گاهی هم با انتقادی تند از آنها 
موضۀۀوعات روز ایۀۀران و یۀۀا است؛ آرار او واکۀۀنش بۀۀه  های اجتماعی مثل مهاجرت گفتگو داشتهبا گفتمان

 های مهم است.تاریخ ایران نیز بوده که لازمۀ این نگاه گفتگو با دیگر متون مهم و گفتمان
نویسی ایران کسی به اندازۀ گلشیری متون نویسۀۀندگان مهۀۀم را نخوانۀۀده )اگۀۀر هۀۀم شاید در داستان

او با متون قبل خودش درگیر نبوده است؛ خوانده، به اندازۀ او در آرارش متبلور نشده( و کسی هم به اندازۀ 
گویی و روایت ایران اسلامی اهمیۀۀت ای به اندازۀ او به سنت قصهدلیلش شاید این بوده که هیچ نویسنده

قائل نبود و به اندازۀ او تلاش نکرده در سنت و تاریخ ایرانی جای بگیرد و این یعنۀۀی گفتگۀۀو بۀۀا متۀۀون و 
 سنت.

 اش را درکرده است؛ نمونۀۀه، خودآگاه یا ناخودآگاه، از بینامتنیت استفاده میاو از همان آداز نویسندگی
را   حتجاباشازده  باشد، قبل آنکه  بینیم )که جزء اولین مجموعۀ داستانش میمی  ای برای سمور آبیدخمه

آورد )ایۀۀن داستایفسۀۀکی را مۀۀی  جنایت و مکافاتفلوبر، و    مادام بوواریهایی از  نوشته باشد(، که پاراگراف
بینامتنیت از نوع نقل قول از متون دیگۀۀر نویسۀۀندگان اسۀۀت(. »شۀۀارل کنۀۀار او زانۀۀو بۀۀر زمۀۀین زد و... « 

و  39و  38، صۀۀفحات 1357)چاپ هفتم، انتشارات ققنوس، شازده احتجاب (  و یا در  72:1356)گلشیری،  
شناسان و یۀۀا سطرهایی از شرق  و کیدکریستین  آورد، و یا در  هایی از خاطرات قاجارها را می( پاراگراف42

آورد، و یا با دختر ها میرا در سرِبخش  کتاب مقدس آورد، و یا جملاتی از  های آنها به ایران میاز سفرنامه
زند و البتۀۀه بیشۀۀتر از حرف می  رابینسون کروزوئهو    بحر خزر  شازدۀ  کریستین راجع به چند کتاب از جمله

هسۀۀت کۀۀه چنۀۀدین  برۀ گمشدۀ راعۀۀیو مخصوصاً در     حدیث ماهیگیر و دیو،  دوازده رخ،  نامهجنآنها در  
صفحه از سنت مهم ایران اسلامی راجع به کفن و دفن مرده و یا از سنت نوع برخۀۀورد بۀۀا زن )صۀۀفحات 

شعرهایی از شاعران قدیم را راجع بۀۀه  175تا  171آورد، و یا در صفحات ( را می94، 88،  86،  67،  50،  39

 
1 uu aappelle-t-on penser, Heidegger, Martin, PUF, 1973, p,22. 
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 های دردارآینۀۀهکند. با این حال، اوج استفادۀ گلشیری از بینامتنیۀۀت در سرو کاشمر و سنت ایرانی نقل می
تۀۀوان است. این ارر به قدری با متون فارسی و حتی با متون خود گلشیری رابطۀ بینۀۀامتنیتی دارد کۀۀه می

نده در دوران میان سالیش است؛ او هر آن چه بعد این کتاب نوشت، طبۀۀق گفت این رمان مانیفست نویس
گویی( و برداشتش از روایت و تعهد به جامعه و زمان خود و از همۀۀه مهمتۀۀر زبۀۀان همان نوع روایت )قصه

 کشورش نوشت.
 هسۀۀتند«های جهان ارر یک نویسۀۀنده گونه که پیشتر آمد، بورخس جایی گفته که »تمام کتابهمان

(Aron, 2002 : 306)   آمیز به نظر برسد، با این حۀۀال، از برخۀۀی از برخی جهات این حرف شاید ادراق
کند؛ جهات دلط هم نیست. در ادبیات داستانی ایران، این تعریف در مورد گلشیری بیش از همه صدق می

نویسۀۀی لب و معاصر برای داستانکرد و دنبال نکات جازیرا او مدام به متون کهن ایران اسلامی رجوع می
امروز ایران و بیشتر دنبال روایتی خاص ایرانی بود تا همچون نویسندگان آمریکای لاتین روایتۀۀی خۀۀاص 
برای ادبیات جهان عرضه کند؛ اصلاً وجود گلشیری به عنوان متن از بینامتنیت ساخته شده بود؛ و چنان با 

کرد و آنها را چنان با ظرافت و هوشمندی در آرار خود ه میمهارت و خلاقیت متون کهن و جدید را مطالع
های موجۀۀود در آرۀۀار او آورده که باید پژوهشی مفصل کرد تا آرارش کاملاً رمزگشایی شوند و تمام نشۀۀانه

 فهمیده شوند.

 بینامتنیت و متون کهن.  1.3
از روزبهان( یا شعر شۀۀاعران   عبهرالعاشقینبه متون کهن و عرفانی )مثلاً    هاییاشاره  های دردارآینهراوی  

اسۀۀت کۀۀه گلشۀۀیری آشۀۀنایی  قصص قۀۀرآنکند. یکی از این متون کهن ارزشمند،  قدیم و دیدگاه آنها می
ها فکر کرده بود. را با چندین ترجمه و تفسیر خوانده و دربارۀ ترجمه  قرآنعمیقی با آن داشت و مخصوصاً 

بۀۀرۀ گمشۀۀدۀ های گلشیری در این مورد اشاره به متون کهن معنادار هستند؛ مثلاً عنوان برخی رمانحتی  
معنای کلمۀ راعی، چوپان و نگهبان است ولی به پیامبر اکرم نیز اشاره دارد که بزرگ و سرپرسۀۀت راعی؛  

است/خلق چون رمۀۀه   قوم و ملت مسلمان بود؛ و یا به شعر مولوی اشاره دارد: »کلکم راع نبی چون راعی
 (.  3/236،  1382، چاپ نیکلسون، مثنویاو ساعی است« )

هایی، معلوم است که خود را راعی زبان فارسی و تاریخ خود گلشیری هم در ادامۀ رمان با دادن نشانه
ابراهیم و در معنا   در سورۀ  قرآندانسته است. نمونۀ دیگر بینامتنیت با متون قدیم و مخصوصاً با  ایران می

و روند داستان آن است: ابراهیم نبی، هاجر و سارا را دارد و از سۀۀارا اسۀۀماعیل را دارد کۀۀه خداونۀۀد بعۀۀد از 
مینا و صنم بانو را دارد و از مینا   های دردارآینهبزرگ شدنش دستور قربانی کردنش را خواهد داد. ابراهیم  

کشد. همین ابۀۀراهیم هماننۀۀد ابۀۀراهیم نبۀۀی بۀۀرای خۀۀودش یسهراب را که در سنت ایرانی پدرش او را م
رسالتی قائل است: رسالت حفظ زبان فارسی، رسالت حفظ سنت و تۀۀاریخ ایرانۀۀی. قربۀۀانی کۀۀردن هۀۀم در 

رود. ابۀۀراهیم ایۀۀن ، جایی که ابراهیم به خانۀ صۀۀنم بۀۀانو مۀۀیهای دردارآینهسورۀ ابراهیم هست و هم در  
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هایی دارد که در قسۀۀمت ای نیز شباهتالعابدین مرادهزین  نامۀ ابراهیم بیگتسیاحرمان، با ابرهیم بیگ  
 ها به آن خواهیم پرداخت.با سفرنامه های دردارآینهبینامتنیت  

رود )اسمعیل و هاجر(، ساره او را از پیۀۀاده شۀۀدن ، ابراهیم به دیدن پسرش و زنش میقصص قرآندر  
کند و البته از رفتن ابراهیم پیش صنم بانو خبر نۀۀدارد اهیم بازجویی میمنع کرده است: مینا نیز مدام از ابر

قصص قرآن (. در 145:1378، و با وجود این بعد بازگشت ابراهیم چند روزی »سرسنگین است« )گلشیری
( تماماً مربوط به ابراهیم و ساره و نمرود است. تناظر زندگی ابۀۀراهیم نبۀۀی در   191تا    186پنج صفحه )از  

گوید تا وی از با ابراهیم راوی رمان جالب است: »... جبرییل آمد گفت: یا ابراهیم، خدای می  قرآن  قصص
املاو خویش تمام بیرون نیاید به تو تسلیم نکند، مگر او را دعا نکنی. ملک گفت: همۀۀه بۀۀه تۀۀو تسۀۀلیم 

لایۀۀت را همۀۀه بۀۀه کردم مرا درست کن تا من از اینجا بروم. ابراهیم دعا کۀۀرد وی درسۀۀت گشۀۀت و آن و
 (.  188: 1370، قصص قرآن مجیدابراهیم تسلیم کرد« )

شۀۀود، حۀۀالا دهد: سعید ایمانی از صنم بانو جدا میهمین مورد به نوعی برای ابراهیم راوی هم رخ می
خواهد پیشش در ملکش بماند و فقۀۀط او را ای و شغلی، و از ابراهیم میخانهای دارد و کتابصنم بانو خانه

کنۀۀد، جهت نوشتن رساله کمک کند. و این برای نویسنده بهترین موقعیت است، ولی ابۀۀراهیم قبۀۀول نمی
اش، به زبانش برگردد. ملۀۀک همۀۀه چیۀۀز را تسۀۀلیم اش، به خانهباید پیش مینا )ساره؟(، پیش زبان مادری

همه چیز ملک )سعید ایمانی، شوهر سابقش( را تسلیم ابراهیم کنۀۀد، خواهد  ابراهیم کرد، صنم بانو هم می
حۀۀداقل در   -گۀۀردد. بایۀۀد بگۀۀوییم کۀۀه گلشۀۀیری  پذیرد که دلیلش به دیدگاه راوی برمیولی ابراهیم نمی

، یا با نقۀۀد تنۀۀد برخۀۀی 2هایی چون معصوم  هایی همچون مبارزه با خرافات از طریق نوشتن داستانزمینه
 -ان، یا با نقد تند حکومت و نگاه امروزی به سۀۀنت، شکسۀۀتن صۀۀرف و نحۀۀو زبۀۀان فارسۀۀی نویسداستان

 شکن بود. همچون ابراهیم نبی بت
شود. قرار ابراهیم بۀۀا صۀۀنم بۀۀانو این تعلق زن سعید ایمانی به ابراهیم برخی جاها به وضوح آورده می

( ابۀۀراهیم از 78 :1378، .«  )گلشۀۀیریآینۀۀدجلو کلیسایی است که »شنیده بود که عشاق گاهی اینجۀۀا می
پرسد: »حالا مگر او عاشق بود؟« )همان جا( اگر هم ابراهیم عاشق نباشد، صۀۀنم بۀۀانو عاشۀۀق خودش می

است و انگار دیگر زن سعید ایمانی نیست و حین گفتگو با ابراهیم »بۀۀازویش را بۀۀه او داد.« )همۀۀان جۀۀا( 
شۀۀوند رسد، بعد از این که از سرایداری رد میخانۀ صنم بانو میانگار زن ابراهیم است. ولی وقتی ابراهیم  

هست، هم گفتگۀۀو بۀۀا   قرآنگیرد. اینجا هم گفتگو با قربانی شدن اسماعیل در  ای پرمعنا شکل میمکالمه
شکسپیر شروع می شۀۀود و  طوفاننابودی زبان مادری از طرف کشورهای استعماری در طول تاریخ که با  

بینیم. مکالمۀ صۀۀنم بۀۀانو بۀۀا ابۀۀراهیم چنۀۀین اسۀۀت: زن امه سزر میطوفان    در قرن بیستم دراش را  ادامه
 سرایدار بود.

 فهمیدم. -

 رود،( اتفاقاً ابراهیم اینجا به قتلگاه می102برمت. )همان: حالا چرا اخم کردی؟ به قتلگاه که نمی -
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انی صنم بانو خواهد بود. البتۀۀه به شرطی که به کشورش برنگردد. ولی چون حتماً برخواهد گشت، قرب
های تیز آپارتمان صنم بانو نیز شبیه صعود ابراهیم به کوه بۀۀرای قربۀۀانی پسۀۀرش بالا رفتن ابراهیم از پله

برند. ولۀۀی در ادامۀۀه توصۀۀیفی است. ولی اینجا قضیه برعکس شده است؛ انگار ابراهیم را برای قتلگاه می
انوست؛ قربانی اوست: » ... صورت و سطح اریبۀۀی از گۀۀردنش فقۀۀط کردن صنم بخوانیم که شبیه شقهمی

( ولی بۀۀا جۀۀواب 103روشن بود ... یکی دو شقه از پیراهنش هم روشن بود و برشی از پای چپ.« )همان: 
 کند که باب میل صنم بانو نیست:شود و به چیزی اشاره میابراهیم مسیر متن عوض می

 شوم. ]منظور ابراهیم زبان فرانسه است.[فهمم عصبی میوقتی نمی -

 خوب، اولش همه همین طورند.  -

 بعد؟  -

معلوم است، باید زبانشان را یاد گرفت، حتی به این زبان اندیشید، و گرنۀۀه همیشۀۀه بیۀۀرون دایۀۀره  -
 مانی، دریبه یا مهاجم.می

 کنی برای من حالا دیگر دیر است؟ فکر نمی -

 توانستم خودم احتیاجاتم را برآورده کنم. )همان جا(یمن شش ماهه یاد گرفتم، آن قدر که م -

دستی البته نقد صنم بانو اینجا هم معطوف به دلامحسین ساعدی است که به قول صنم بانو »دستی
( و هم معطوف به خۀۀود 88کشت، انگار که برای مردن به اینجا آمده باشد.« )همان:  داشت خودش را می

س بماند و زبان فرانسه یاد بگیرد و حتی به آن زبان بیندیشۀۀد. نقۀۀد صۀۀنم خواهد در پاریگلشیری که نمی
گردد. خلاصه چندین بار مسالۀ قربانی شدن پذیرد و برای حفظ زبانش به کشورش برمیبانو را راوی نمی

نویسۀۀد کۀۀه آید: راوی یک بار مراسم قربانی کۀۀردن شۀۀتر در کاشۀۀان را میبه صورت صریح و ضمنی می
آید. مخصوصۀۀاً در آن تۀۀابلویی یت با سنت ایرانی است. دو سه بار هم اسم تابلویی از ون گوگ میبینامتن

 1که گوشش را بریده است.

 بینامتنیت )گفتگو( با مفهوم نابودی زبان ملی در دوران استعماری  .2.3
و حالا میراندا، دختر دوو،  اندشکسپیر که دوو میلان و دخترش جزیرۀ کالیبان را دصب کرده طوفاندر  

ها بردم تا تو را به گفتگو آورم ...« ولۀۀی گوید: »... من دلسوز تو بودم و رنجکند و میکالیبان را تحقیر می
های مربوط به استعمار و پسااستعمار کاربرد دارد: »شما مرا زبان دهد که هنوز در نظریهکالیبان جوابی می

 

از  1 یکی  را  او  امروزه  ندید. ولی  ارجی  برد و  به سر  فقر   را در  نقاش هلندی که عمرش  ونسان ون گوگ، 

دانند. زمانی عاشق زنی شده بود و برای نشان دادن عشقش گوش خودش را برید  بزرگترین نقاشان جهان می

بینیم. در نهایت ای سفید میفرستاد. بعد از آن، دو تابلو از خودش کشیده که به جای گوش پارچه  و برایش

کند دانند. گلشیری ناخودآگاه خودش را با او مقایسه می ون گوگ خودکشی کرد. امروزه او را قربانی هنر می 

 د. تاز ادبیات معاصر ایران بو که درست نیست چون گلشیری تا زنده بود یکه 
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آن این بود تا بدانم چه سان نفرین کنم. ای طاعونِ سرخ هلاکت کند که زبان خود   ام درآموختید، و بهره
 (. 35-34: 1397به من آموختی!« )شکسپیر 

هاسۀۀت و شکسپیر مخصۀۀوص کاکاسیاه  طوفانکه اقتباسی از    –امه سزر  طوفانهای کالیبان در  حرف
روزتر هسۀۀتند. جۀۀایی کۀۀه پیر بۀۀهاز کالیبان شکس -شود شکسپیر محسوب می طوفانبرای همین زیرمتن 

توانسۀۀتی مۀۀرا کشۀۀد...تو میگوید: »یک سلام کردن تو را نمیکند و میمیراندا کالیبان را بربر خطاب می
کردن تبرکم کنی...تو حیۀۀوانی وحشۀۀی بۀۀودی کۀۀه تربیتۀۀت کۀۀردم...« دادن تو به صحبت  حداقل بابت یاد

((Césaire, 1969: 24. گوید: »واقعیت ندارد. تو اصلاً هیچ چیزی به من یاد ندادی. جز ولی کالیبان می
بلغور کردن زبانت که دستوراتت را بفهمم: چوب ببرم، ظرف بشورم، ماهی شۀۀکار کۀۀنم و... و امۀۀا علۀۀم و 
ی دانشت، آیا هرگز آنها را به من آموختی؟ ... کاملاً خودخواهانه برای خودت و فقط برای خودت نگه داشت

 (. 25-24  ،... )همان
که نابودی زبان یک ملت یعنی نابودی آن ملت. بۀۀرای همۀۀین بۀۀرای حفۀۀظ  فهمیدگلشیری خوب می
فرمایند: »مۀۀا هۀۀیچ رسۀۀولی را بۀۀه زبۀۀان خداوند در سورِۀ ابراهیم آیۀ چهار می گردد.زبان به میهنش برمی

م خۀۀدا را بۀۀرای آنۀۀان روشۀۀن بیگانه مبعوث نکردیم. ما هر رسولی را به زبان امتش مبعوث کردیم تۀۀا پیۀۀا
( در این آیه بر زبان هر امت تأکید شده است، همۀۀان کۀۀاری 1373، ترجمۀ فولادوند،  قرآن مجیدسازد.« )

که گلشیری به دنبال آن است. همان طور که مکه همیشه کعبۀ آمال مسلمین بۀۀوده اسۀۀت، زمۀۀانی هۀۀم 
 آمال روشنفکران بوده و حالا صنم بانو و ابراهیم در پاریس، کعبۀ آمال روشنفکران هسۀۀتند.  پاریس، کعبۀ

خوانیم: »از ایۀۀن رهگۀۀذر آزمۀۀونی تواند باشد. میای به صنم بانو و مینا نیز میآیۀ پنج سورۀ ابراهیم اشاره
شۀۀوهری شۀۀکیبا هۀۀایی و بیتان بۀۀر تنبزرگ و سنگین شما را از سوی پروردگارتان فرا گرفت که آیا زنان

شۀۀوهری شۀۀکیبا مانند و مادران و پدران در مرگ فرزندانشان صبر و استقامت دارند؟« نۀۀه مینۀۀا بۀۀر بیمی
اند. ولی مادر ماند و نه صنم بانو. هر دو بعد از مرگ شوهر و یا بعد از طلاق، دنبال شوهری دیگر رفتهمی

هاست. بۀۀاز کند و این نشانگر تفاوت نسلو شکیبایی پیشه میمینا بعد از مفقود شدن پسرش، حمید، صبر 
رانیم خوانیم: » آن مردم کافر به رسولان گفتند: ما شما را از سرزمین خود میسورۀ ابراهیم می  13در آیۀ  

جز این راهی نیست. یا باید سرزمین ما را ترو بگویید و یا به کیش و آیین ما باز گردید. رسولان درمانده 
نماییم.« پیامبر اسلام از مکه کاران را هلاو میدند و پروردگارشان به آنان اشارت نمود که ما این سیهش

به مدینه هجرت کردند و بعد با لشکریان زیۀۀادی برگشۀۀتند و مکۀۀه را فۀۀتح نمودنۀۀد، ولۀۀی امۀۀروزه چنۀۀین 
ظالمین هۀۀم ابۀۀراهیم را بۀۀه دهد.  قوم موسی هم، موسی  را آزار و اذیت کردند. برخی  ماجرایی روی نمی

بعد از   آتش انداختند. در نهایت، از حواریون عیسی یکی پول گرفت و عیسی را به کشتن داد و... گلشیری
هایش هرگز به تۀۀرو وطۀۀن راضۀۀی نشۀۀد و همیشۀۀه در آن همه تهدید و زندان و جلوگیری از چاپ کتاب

 کشورش ماند.
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 ان ایرانیبینامتنیت )گفتگو( با نویسندگان و شاعر  .3.3
زند: »دنج جایی یافته بۀۀود... رود و از او حرف میبر سر مزار صادق هدایت می  1راوی در قبرستان پرلاشز

( امۀۀا علۀۀی داسۀۀتانی 41 :1378بعد هم گفت: این هم با خیال آنکه نبود خیالبازی کرده بود.« )گلشۀۀیری، 
هدایت بینامتنیت دارد. اینجا گفتگو و تۀۀأریر خیۀۀال بۀۀر سه قطرۀ خون کند که با داستان  عجیب روایت می

ها اینجۀۀا بۀۀر آن سۀۀنگ ام شببینیم که بدیع است: »شنیدهواقعیت، و تأریر خیال بر ذهنیت خواننده را می
نشیند و مثۀۀل اینکۀۀه گلۀۀویش آید، سر این سنگ میشوند... اول یک گربۀ سیاه میها جمع میهمۀ گربه

شوند روی آن یکی سۀۀنگ و همۀۀین کند، بعد از این اطراف هر چه گربه هست جمع میمیزخم باشد ناله 
بۀۀوف نشینند، چشم دوخته به این نقش جغد یا اسم او.« )همان جا( این داستان هۀۀم بۀۀه  طور تا صبح می

ه ، کۀۀ سۀۀه قطۀۀرۀ خۀۀوناند و هم به داستان  اشاره دارد که روی سنگ قبر هدایت در پرلاشز نقر کرده  کور
شناختی ایران است و گلشیری استفادۀ جۀۀالبی از عنۀۀوان داسۀۀتان کۀۀرده های روانیکی از بهترین داستان

ای بۀۀه رفۀۀتن هۀۀدایت بۀۀه پۀۀاریس و است. در ضمن رفتن گلشیری به پاریس و برگشۀۀتنش شۀۀاید اشۀۀاره
 برنگشتنش باشد.

قلم هم آمدنۀۀد. علۀۀی حتمۀۀاً خبۀۀر در ادامه گفتگو با دو شاعر بزرگ را نیز شاهدیم: »چند آشنای اهل  
ای از او یاد کردند. او هم سهمش را برداشت کرده بود. گرد بر گرد گور او نشستند و به هر جرعه با قطره

تا سنگ گور حسین دلام رفت... بر نام و نام خانوادگی نقر شده بر سنگ همه را نثار کرد.« )همۀۀان جۀۀا( 
 اینجا اول بینامتنیت است با شعر خیام:

 یۀۀۀاران! بۀۀۀه مرافقۀۀۀت چۀۀۀو دیۀۀۀدار کنیۀۀۀد
 چۀۀۀون بۀۀۀادۀ خوشۀۀۀگوار نوشۀۀۀید بۀۀۀه هۀۀۀم

 

 باشۀۀۀد کۀۀۀه ز دوسۀۀۀت یۀۀۀاد بسۀۀۀیار کنیۀۀۀد 
 نوبۀۀت کۀۀه بۀۀه مۀۀا رسۀۀد نگونسۀۀار کنیۀۀد

 

گفته حسین دلام. گلشیری اینجا بۀۀا یۀۀک بعد گفتگو با شاملو که به دلام حسین ساعدی همیشه می
هۀۀای کند که از هر منظر بنگریم یکی از پربارترین دورهمیای خاص را احیا  کلمه، تاریخ روشنفکری دوره

یکۀۀی از   –تر از طریۀۀق خۀۀاطرۀ بهمۀۀن  تاریخ روشۀۀنفکری ایۀۀن سۀۀرزمین اسۀۀت. راوی چنۀۀد خۀۀط پۀۀایین
( 41-42دهد. )همان، صۀۀفحات  بزرگی منشی ساعدی و شخصیت او را نشان می   -های رمان  شخصیت

 روند. وقتی با چند ارمنی بر سر قبر یک ارمنی می اشاره به خیام در جایی دیگر نیز هست؛
اش را برای ربت هر زند و وظیفهدر طول رمان راوی از مصالحه با جهان و از تغییر نگاهش حرف می

دانۀۀد و شۀۀعری از فۀۀرو  ای  را برای دیۀۀدن کۀۀافی میداند و برای این کارش پنجرهآنچه هست تذکر می
آورد: »یک پنجره برای من کافی اسۀۀت/یک پنجۀۀره بۀۀه لحظۀۀۀ آگۀۀاهی و نگۀۀاه و سۀۀکوت.« فرخزاد می

فضایی بسیار سرد و تاریۀۀک دارد. بۀۀاز   های دردارآینهزاد هم، چون   (. این شعر فرخ10-9:  1382زاد،)فرخ
ز فکۀۀر دهد و از طۀۀرپدر طاهر وقتی اتاق طاهر را نشان ابراهیم می  98گفتگو با شاعری دیگر؛ در صفحۀ  

 
1 Père la chaise 
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های گلشۀۀیری بۀۀه اروپۀۀا و دیۀۀدن خواند.  ولی به یقۀۀین مسۀۀافرتزند شعری از خاقانی میطاهر حرف می
تأریر داشت؛ تفکۀۀرش   نامهجنو    های دردارآینههای خاص هنرمندان و نویسندگان در خلق  شهرها و خانه

 نسبت به خیلی چیزها عوض شده بود.

  1ها )اَبَرمتن(امهبینامتنیت )گفتگو( با ابرسفرن  .4.3

گیۀۀرد و قواعۀۀدی را بالاجبۀۀار شود به ناچار در چارچوب آن یانر قۀۀرار میوقتی یک متن وارد یک یانر می
است: شعری که در یانر دزل سروده شۀۀده باشۀۀد از قواعۀۀد و  ... یانر مفهومی بینامتنی چون »  پذیرد.می

کند، قراردادهایی که احتمالًا سایر شاعران قراردادهای سنت معینی که شاعر آن را به ارث برده تبعیت می
 (. 72: 1385 ،اند.« )مکاریکآن دوره نیز به کارشان بسته

زند که دلیلی بر آن اسۀۀت خودآگاه از سفر حرف میبه صورت  ،  آینه های دردارراوی در صفحۀ شش  

های که این ارر حداقل یک بعدش سفرنامه است و البته سفر به خارج، و از این جهۀۀت بۀۀا تمۀۀام سۀۀفرنامه
شان راجع به ایران و مهاجرت و زبان ملۀۀی و تبعیۀۀد و آوارگۀۀی و یۀۀا اند و نظراتمهمی که ایرانیان نوشته
گوید، در عین حۀۀال کۀۀه بۀۀه اند، گفتگو و بینامتنیت دارد و نظر خودش را میکرده  اقامت در خارج را بیان

 2ها به قۀۀول سۀۀامایوطور کلی با تاریخ و سنت ایران اسلامی در گفتگوست. البته این بینامتنیت با سفرنامه
بسۀۀتانی دو طرفه است: »هم رابطۀ بین متون است و هم دگرگونی متقابل متونی کۀۀه در ایۀۀن رابطۀۀۀ بده

 سازد.(. گلشیری با خواندن آن متون، آنها را احیا و قوی میSamoyault, 2005: 49حضور دارند.« )
پرسد: »... فهمد که کجایی است. برای همین راوی میشود و میدر سفر هویت شخص مشخص می

را به این و آن داده بود و حالا بازنشسته بود تا ببینۀۀد چۀۀه   ایشاو کجا بود، کجایی  بود. او که هر بار تکه
(. در آرار متاخر گلشۀۀیری ددددۀۀۀ هویۀۀت 6: 1378کند با اینها که بر او رفته بود در این سفر؟« )گلشیری 

شود که شاید یکی از دلایلش بیشۀۀتر شۀۀناختن جهۀۀان و سۀۀفرهای خویش و شناختن آن خیلی مطرح می
یکا و گفتن این است که هویت ایرانی در گذشته و حال چۀۀه چیۀۀزی بۀۀوده و حۀۀالا مداومش به اروپا و آمر

چیست. برای همین در آرار جوانی او چندان با معضل هویت روبرو نیستیم. ولی به مرور زمان هویت یکی 
سۀۀازد و حتۀۀی اگۀۀر بۀۀا توانۀۀد هویۀۀت ایرانۀۀی را میشود و تا جایی که میهای اصلی گلشیری میاز مسئله

کنۀۀد نویسۀۀنده و مۀۀردم ایرانۀۀی را بۀۀا رفتۀۀاری کومت و عواملش در روایت مشکل داشته باشد، سعی میح
اشاره کنیم که نویسنده بۀۀه ردۀۀم فشۀۀارها و   زندانی بادان،انسانی نشان دهد )به آخرین داستان گلشیری،  

مور نوجۀۀوان و فاسۀۀد شود، باز رفتار بدی با مأهایی که از طرف مأمورین دولت برایش اعمال میمحدویت
بۀۀرۀ ، آینه های دردارهایی با گیرد. در همین داستان بینامتنیتدهد و لقمه میندارد و حتی برایش پول می

 نیز وجود دارد(. انفجار بزرگو  گمشدۀ راعی، خوابگرد

 
1 architexte 

2 Tiphaine Samoyault 
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شۀۀان ههای ادبی مشهور و دیرادبی نیز بینامتنیت دارد و در عین حۀۀال از همبا سفرنامه  های دردارآینه
اند. اند و راجع به مهاجرت و مهۀۀاجر نوشۀۀتههای کسانی که در مهاجرت ماندهمتمایز است و حتی با نوشته

از نسیم خاکسۀۀار. کۀۀه در  بقال خرزوویلاز ناصر زراعتی، و  بیرون، پشت درتوان ذکر کرد:  دو نمونه را می
هۀۀا شۀۀاخص بۀۀوده و همچنۀۀان ابرمتنی کۀۀه بۀۀرای تمۀۀام ایرانیای ولی سفرنامه 1ایم.جایی به آنها پرداخته

اندیشۀۀند. آخۀۀرین است که هنوز نویسۀۀندگان ایرانۀۀی راجۀۀع بۀۀه آن می  حاج سیاحتأریرگذار است سفرنامۀ  
نوشۀۀته شۀۀده و در آن صۀۀالحی،   1397است که در سۀۀال    بازگشت  اش گلی ترقی در آخرین اررش،  نمونه

... جۀۀامونو گۀۀم  گوید: »هر کدوم ما ... یه حاج سیاحیم. سرگردونیمیهای اصلی رمان میکی از شخصیت
کنیم و بۀۀا ریم تا اون سر دنیا، امۀۀا ایرانۀۀو زیۀۀر عبۀۀامون قۀۀایم مۀۀیکردیم. مثل این حاج سیاح بدبخت می

گوید: »شماها (. دقیقاً همین حرف را صنم بانو خطاب به ابراهیم می40:  1397بریم« )ترقی،  خودمون می
( و قبۀۀل از 88: 1378گوییۀۀد ... .« )گلشۀۀیری، های خۀۀاکی میآیید باز از آن کوچۀۀه.. به اینجا هم که می.

های آینۀۀه(. با ایۀۀن حۀۀال،   1390احسان نوروزی است. )نشر چشمه،    سفربا حاج سیاحگلی ترقی    بازگشت
کند و هم در در فرم دستکاری میکند؛ هم نویسی مرسوم آشنازدایی میدر حکم سفرنامه از سفرنامه  دردار

حتۀۀی بۀۀا کنۀۀد و ، ولی این ارر فرق میهای سفر هستند و گاهی همراه با تأملها یادداشتمحتوا. سفرنامه
دهد کۀۀه اند بینامتنیت دارد و این نشان میهایی که بعد از آن راجع به مهاجرت و بازگشت حرف زدهرمان

ه و در این حوزه تأریرگذار است. نمونۀۀۀ تۀۀأریرش رمۀۀان گلۀۀی ترقۀۀی، این ارر به متنی کلاسیک تبدیل شد
دهد. ترقۀۀی در ایۀۀن است که در آن هر چه را در ایران هست به آنچه در درب هست ترجیح می  بازگشت،

 رمان خیلی خوب نشان داده که ما چطوری هستیم و نباید ناله کنیم.
یار متفاوت دور و برش است. این رمان او بسیار های بسها همین خانۀ او با آن شخصیتهویت ایرانی

های اصلی ایۀۀن رمۀۀان کۀۀه عبارتنۀۀد از: بینانه نشان داده است. شخصیتها را واقعبینانه است و ایرانیواقع
و شوهرش و دو پسرش، حوری و پرویز که باهم زن و شوهر هستند، آقۀۀای صۀۀالحی کۀۀه مۀۀدام   سیماماه

ماند(، امیرا )زنۀۀی مسۀۀتقل و ای است و در پاریس نمیآواره است )مخصوصاً با آخرین زنش که دختر بچه
بالاجبۀۀار انۀۀد و  خیامی(، حسین آقا و زنش کبری و گوهر )زنی افغان که شوهرش را از ایران بیۀۀرون کرده

های این رمان با مهاجرت درگیر هسۀۀتند. و گیرد( و در نهایت خانوم باجی. تمام شخصیتگوهر طلاق می
زند و مثل صۀۀنم سیما حرف میاین است که در آن به جای ابراهیم، ماه  آینه های دردارفرق این رمان با  

هرش در ایۀۀران، خۀۀواهرش در کانۀۀادا و هایش در آمریکۀۀا هسۀۀتند، شۀۀواست؛ بچه  اش پراکندهبانو خانواده
اش را سیما سرگشتگی و فراموشۀۀی زودرس برادرش در آلمان و دوستانش در اقصی نقاط جهان. وقتی ماه

 داند »که جای واقعی او نیسۀۀت« )ترقۀۀی،بیند از نظر خودش دلیلش را »به خاطر زندگی در جایی« میمی
ایران، ولی مشکلاتی سر راهش است. اول با پسرانش حۀۀرف گوید باید برگردد  ( و با خودش می12:1397

دهند: » ما دۀۀرور ملۀۀی و اش چنین جواب میخواهد آنها هم برگردند ولی آنها به نامهزند که دلش میمی
 

 .  1395اولین همایش ملی ادبیات معاصر ایران، دانشگاه ولایت ایرانشهر، بهمن  1
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(. همۀۀین حۀۀرف را 14خواهیم. کار و زندگی راحت و کارت سبز اقامت داریم« )همان : هویت باستانی نمی
 گوید. به ابراهیم میبه نوعی صنم بانو 

سیما مسۀۀتقل هسۀۀتند؛ دلشۀۀان زندگی واقعی و زیسته در خارج است؛ واقعی است. پسران ماه  بازگشت
را برای فروش گذاشته و از کارش استعفا داده است   خواهد پابند بشوند، مثل امیرا که حتی آپارتمانشنمی

ترسۀۀد نۀۀه از خواهد دیگر فقط مسافرت کند و از بقیۀ زندگیش کیف کند و فقۀۀط  از پیۀۀری میو دلش می
ها و شوهرش اسۀۀت؛ نمونۀۀۀ اعۀۀلای سیما به شدت وابسته به وطن و خانواده و بچهمرگ؛ در حالی که ماه

 و ابۀۀراهیم  آینۀۀه هۀۀای دردارآل زن ایرانی از نگۀۀاه مۀۀردان ایرانۀۀی. دقیقۀۀاً شۀۀبیه ابۀۀراهیم  زن شرقی؛ ایده
تۀۀر از شۀۀود. و مهمبه رابطۀ زن و مرد ایرانی حرف زده میهم راجع  بازگشت. در  نامۀ ابراهیم بیگسیاحت

زنۀۀدگی کۀۀرده، زنۀۀی گوید: »این خانم از فرنگ اومده، سۀۀالها تنهۀۀا  سیما میبه ماهآن، این که پرویز راجع
کند: »خانوم خانوما، زیاد به حرفای زن من گۀۀوش ( و در ادامه زنش را توصیف می121مستقله.« )همان:  
 گه. )همان جا(. دونه چی مینده. خودشم نمی
از   های کوچۀۀکدلخوشۀۀیهایی با آن دارد  نوشته شده و شباهت  های دردارکه  بعد آینهرمان دیگری  

اش را در ایران جا گذاشۀۀته اسۀۀت؛ ایۀۀن بیند که دلخوشیرود و میحسن فرهنگی است. راوی به لندن می
 های دردارآینهاش در ایران است. پس حرف مؤید این است که فرهنگی هم دقیقاً مثل گلشیری دلخوشی

 در موضوع خودش حالا به نوعی ابرمتن و منبع شده است. 

 های معاصر و با تاریخ ایران اسلامیبا گفتمان های دردارآینهگفتگوی(  بینامتنیت )  .5.3
گوید: »آنجا، ما مردم رسم خوبی داریم، هۀۀیچ وقۀۀت های رمان به راوی میوقتی بهمن یکی از شخصیت

دانم، چۀۀون گویۀۀد: »بلۀۀه، مۀۀیآویزیم.« در ادامه راوی میهامان نمیهای زیرمان را روی بند مهتابیرخت
کنی برای همین ترسیم از همین چیزها دوست و دشمن دستک و دنبک درست کنند. ولی تو فکر نمیمی

(. این همان نظریۀ تکرار در تۀۀاریخ 45: 1378رود که نسل پیش؟« )گلشیری هر نسلی به همان راهی می
کنۀۀد؛ پادشۀۀاهان پۀۀارت و میایران است که به نوعی شبیه دور باطل فلسفی است؛ تاریخ ایران پیشۀۀرفت ن

دادند؛ همان ظلم و تۀۀاج و تخۀۀت از همۀۀان زمۀۀان بۀۀوده اشکانی همان کار رضا شاه و پسرش را انجام می
و  بازگشتو  های دردارآینهبه ایران هست، در راجعبیگ  سیاحت نامۀ ابراهیماست؛ همان توصیفی که در 

 هم هست. های کوچکدلخوشی
( که به گفتگوی بهمن با راوی و سعید ایمانی اختصاص یافته، 42  –  50ی )صفحات  های دردارآینهدر  

ها و سۀۀاواو و انقلابیۀۀون هۀۀا و فرقۀۀهکاریبینامتنیت و گفتگو با تاریخ روشنفکری ایران است و از مخفی
عیۀۀد کند: »و مادر یادش نبود که به  شود. راوی از صفحۀ اول رمان دوران پهلوی را نقد میحرف زده می

(. این مضمون 5: گشت.« )همانآن سال چند ماه مانده بود که نان باز گران شده بود و پدر دنبال کار می
خواهیم خواند که یکی از انتقادهای اصلی این دو کتاب از دوران پهلۀۀوی اسۀۀت.   نامهجنرا به تفصیل در  

تۀۀاریخ ایۀۀران و تۀۀاریخ  گلشیری در این ارر خواسته است به همۀۀه چیۀۀز و همۀۀه کۀۀس جۀۀواب بدهۀۀد و در
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نویسۀۀی و روشۀۀنفکران دوران روشنفکری شیرجه بزند و برای همین به طور صریح راجع به نوشتن و رمان
کۀۀرد. تلۀۀخ بودنۀۀد، هۀۀایش جنجۀۀال بۀۀه پۀۀا مینویسد: »ادلب ... حرفزند؛ مثلاً جایی میخودش حرف می

بۀۀود و حۀۀالا در ایۀۀن شۀۀهر و آن شۀۀهر در  خواسته بودند دنیا را عوض کنند، اما دنیا همان شۀۀده بۀۀود کۀۀه
داری ای که سۀۀرمایهکردند، با ماهانهاتاقه، یا حداکثر دو، گاهی حتی با زن و بچه، زندگی میهای یکخانه

کنۀۀد ای مهاجر را روایۀۀت میسرنوشت نویسنده  30(. راوی باز در صفحۀ  14-15مقرر کرده بود.« )همان:  
هاسۀۀت و فقۀۀط عکۀۀس سۀۀه در چهۀۀار بۀۀدری )زن ص سۀۀالمندان و الکلیاش در مجتمعی مخصوکه خانه

سابقش( را دارد. آیا این تصویر ناخودآگاه بررسی سرنوشت خۀۀود گلشۀۀیری اسۀۀت کۀۀه اگۀۀر بۀۀه مهۀۀاجرت 
ترسۀۀید بۀۀه شد و برای همین هرگز راضی نشد خۀۀارج از کشۀۀور زنۀۀدگی کنۀۀد و میطور میرفت همانمی

 کند؟ مبتلا شود که در خارج خودکشی می روشنان خانهسرنوشت نویسندۀ مهاجر در 
نقد گلشیری بر مهاجران ایرانی جنجال به پا کرد و منتقدانی چون درویشیان و قریب و تنۀۀی چنۀۀد در 

( بر او تاختند و گفتند گلشیری از جزء کل ساخته است و گفته هر کس خارج بۀۀرود کارنامهمجلات )مثلاً  
کنۀۀد. طور گذرا زندگی زنان مهۀۀاجر )تبعیۀۀدی و فۀۀراری( را بۀۀازگو میمرده است. مولف دو صفحۀ بعد به  

کنۀۀد؛ مرضۀۀیه زنۀۀی اسۀۀت پوش و شوهر مرده است و با پسرکوچکش سینا  زنۀۀدگی میمرضیه، زنی سیاه
سیاسی، فراری از ایران، آواره و آیا این ساختن جزء از کل است یا سرنوشت خیلی از زنان سیاسۀۀی اسۀۀت، 

 اند.اند و حالا آوارۀ جهان شدهنانی که شوهرانشان سیاسی بودهیا حداقل سرنوشت ز
ای بسیار مهم؛ آداز رمان در فرودگاه  است )محل جابجایی ، جایی که هۀۀیچ کۀۀس در همچنین، نکته
گزیند؛ همیشه محل تغییر جا و مکان است(. گلشیری با این کۀۀار نشۀۀان سکنی نمی  1آنجا به قول هایدگر

جا در مهاجرت، در فرودگاه است: همیشه مجبور است جۀۀا عۀۀوض ر ایرانی همیشه و همهدهد که مهاجمی
کنۀۀد. البتۀۀه ایۀۀن دیۀۀدگاه گلشۀۀیری کند؛ دقیقاً مثل خودش که در عرض چند روز چند کشور را عوض می

 نسبت به مهاجرت است، نه تفسیری بینامتنی. 
اند برادرش برسد »گذاشته بودنۀۀدش منتظر بودهکند و چون  راوی در جایی به مرگ پدر مینا اشاره می

خواندنۀۀد. (. سر میۀۀت نمۀۀاز می90توی تابوت و دور تا دورش هم یخ گذاشته بودند تا بو نگیرد.« )همان : 
ای دیگۀۀر بۀۀه اسلامی است. راوی باز در همین صفحه اشۀۀاره  –این توصیف مراسم، گفتگو با سنت ایرانی

تا ازش اجازۀ ازدواج بگیریم دست کشید به صورتم، بعد هم به گردنم، به کند: »روزی که رفتیم  سنت می
بۀۀه شۀۀدت  144هام و گفت: »مبۀۀارو اسۀۀت، مۀۀرد بۀۀدی نبایۀۀد باشۀۀد.« )همۀۀان جۀۀا(. او در صۀۀفحۀ شانه

گوید سنت »قالب نگاه ما را به همه چیز از پیش کند، هر چند که به صنم بانو میرا نقد می  عبهرالعاشقین
کند؛ گلشیری همۀ ( ولی در این میان منوچهری را بابت نگاهش تحسین می131کند.« )همان:  تعیین می

توانست فکر و آرارش را از آنها جۀۀدا کنۀۀد و شان فکر کرده بود و نمیگذشته را چندین بار خوانده و درباره
 معنای بینامتنیت همین است؛ مدام با آنها در گفتگو بود.

 
1 Qu'appelle-t-on pensée? 
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 رمانی عاشقانه های دردارآینه.  6.3
چۀۀون   کنۀۀد کۀۀه بۀۀه عشۀۀاقیبه ترانۀ عاشقانۀ بید، بید، بید اشاره می  های دردارآینهراوی در صفحۀ هفت  

حضرت ابراهیم و هاجر، ابراهیم و صنم بانو، ابراهیم و مینا، ابراهیم و زبان فارسۀۀی، و یۀۀا عشۀۀاق خۀۀارجی 
های این رمان عشق است، و در سنت زبان فارسۀۀی مثل تریستان و ایزوت معطوف است. یکی از مضمون

؛ ابراهیم باید به عشۀۀق رسند )خسرو به شیرین نرسید، شمس هم به طغرا نرسید(عشاق هرگز به هم نمی
ها برگردد که زبان فارسی آنهۀۀا را گۀۀرد هۀۀم اش برگردد که زبان فارسی است، باید پیش مینا و بچهاصلی
 کند. چرا؟ چون عاشق است.آورد. راوی مدام ترانۀ بید، بید، بید را تکرار میمی

آورد، خود ترانۀۀه را بۀۀاز بۀۀرای می  ترانۀ عاشقانۀ بید در کل رمان حضور دارد و وقتی پتال نوار را هدیه
گویۀۀد: دهد و داسۀۀتانی میخواند، حمید )خواهرزادۀ راوی( بید آن سوی مرداب را نشان میچندمین بار می

شود و آن یکی بر لۀۀب آب آنقۀۀدر شان درق میای. یکیروند کنار رودخانه»عاشق و معشوق برای شنا می
شۀۀوند دهند و بزرگ میزنند، برگ میهایش جوانه مینند و موها و دستدواایستد تا پاهایش ریشه میمی

رسند به سطح آب تا اگر محبۀۀوب سۀۀر از آب بیۀۀرون آورد یۀۀا دسۀۀت دراز کۀۀرد موهۀۀای افشۀۀان یۀۀا تا می
(. این داستان به نوعی داستان عاشقان جهۀۀان نیۀۀز 25های بلند او را بگیرد و بیاید بیرون.« )همان:  دست
یا عشاق ایرانی یا عشق خود گلشیری نسبت به صنم بانو. اگر داستان مربوط به این آخری باشۀۀد،   هست،

طور که در داستان هم مغۀۀروق معلۀۀوم نیسۀۀت. صنم بانو درق شده یا ابراهیم؟ یا معلوم نیست کی؟ همان
بۀۀوف م بۀۀا زن  معشوقۀ این داستان چه نوع زنی است؟ تقریباً تمام زنان گلشیری خال دارند. این مورد هۀۀ 

و هۀۀم   -بندی هدایت بینامتنیت دارنۀۀد که نویسندگان ایرانی هنوز با تقسیم  -  هدایت بینامتنیت دارد  کور
خندید تۀۀوی چالۀۀه اش که وقتی میبرگرفته از عین واقعیت باشد که صنم بانوست؛ »... با خال روی گونه

 (. 9افتاد.« )همان: زیر گونه می

( با گفتمان مهاجران ایرانی نسبت به تمدن و دموکراسی و تضاد بینامتنیت )گفتگو  .7.3

 ها و تشابه فرهنگ
گفت: اینها همه عوارض ورود بۀۀه بست. می»تورج هم بود، از برلن آمده بود. موهایش را پشت سرش می
شته که شکنیم، یا مجبوریم برگردیم به گذقرن بیست ویکم است، اگر نتوانیم خودمان را منطبق کنیم می
شود پاسخ داد به این چیزهۀۀا کۀۀه اینجۀۀا و باز همان است. با یکی دو کتاب که ما آنجا خوانده بودیم، نمی

 (.  18افتد.« )همان:  آنجا دارد اتفاق می
های مهاجر نسبت به تمدن و دموکراسی و حۀۀزب و از این صفحه تا چند صفحۀ بعد، اظهارنظر ایرانی

گلشیری است با این حۀۀال، ایۀۀن قسۀۀمت مفصۀۀل نیسۀۀت و   زیباترین گفتگوهای کل رمان... است که از  
شد رمان را به قول باختین ها به طور کامل و مفصل بسط داده نشده، والا میصدای هر کدام از شخصیت

ها نۀۀه در کۀۀل رمۀۀان حضۀۀور چندصدایی نامید، ولی این شخصیت  بوطیقای داستایفسکیدر کتابش با نام  
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کند و محدود به همۀۀین چنۀۀد صۀۀفحه و گۀۀاهی یکۀۀی دو شان در کل رمان نفوذ پیدا میند و نه نظراتدار
در کل رمان پراکنده  برادران کارامازوفهای پاراگراف دیگر در رمان هستند، نه این که همچون شخصیت

ی دیگر بازتۀۀاب هاشده باشند و حتی در جایی که حاضر نیستند حتماً عقاید و افکارشان در ذهن شخصیت
 یافته باشند. ذهن راوی را یک چیز بیشتر اشغال نکرده است: بازگشت به میهن، بازگشت به زبان مادری.

های رمان شاید خیلی هم خودآگاه نباشند و در پس ذهن مؤلف از سالها قبل نهفته برخی از بینامتنیت
ردن توصیفی از »زن و مرد آلمانی ]کۀۀه[ زیۀۀر یا به ناخودآگاه متن مربوط باشد؛ به عنوان نمونه راوی با آو

آمدند و از کۀۀف دسۀۀتش ها میدرختی بر چمن سبز ایستاده بودند، ]و[ زن دست دراز کرده بود و گنجشک
انۀۀداخت و یکۀۀی دو شد و چیزی بر زمین میها هم همین طور بودند: زن خم میچیدند. سنجابدانه برمی

گذاشۀۀتند.« داشۀۀتند و بۀۀه دهۀۀان میآمدند و به دو پنجه بۀۀرش میمیهایش جلو  سنجاب تا پیش انگشت
ها. راوی باز کند؛ این هم تضاد فرهنگاشاره می  شازده احتجابها در  ( به کور کردن گنجشک18)همان:  

 هۀۀا جداجۀۀداها برای اتوبوس که آقایۀۀان و خانمزند: از طرز سوار شدن ایرانیها حرف میاز تفاوت فرهنگ
بندند و با جررقیۀۀل بۀۀالا زند که طنابی را دور گردن محکوم میشوند. از طرز اعدام هم حرف میسوار می

بۀۀس کۀۀن تۀۀو را بۀۀه خۀۀدا.«  -گویۀۀد: »شود و میکشند. از طرز روایت اعدام، حال صنم بانو خراب میمی
 (. 99نویسم. )همان: من این طور می -گوید: ( ولی راوی می99)همان:  

  نگاه نویسندگان و شاعران و عارفان ایرانی به زن  .8.3
کنۀۀد بۀۀا قصۀۀیدۀ معۀۀروف: ها به زن از فرخۀۀی سیسۀۀتانی شۀۀروع میگلشیری برای نشان دادن نگاه ایرانی

»بنفشه زلف من آن سرو قد سیم اندام/ بر من آمد وقت سۀۀپیده دم بۀۀه سۀۀلام.« )دیۀۀوان حکۀۀیم فرخۀۀی 
(. فرخی این را در مدح خواجه احمدبن حسن میمنۀۀدی سۀۀروده اسۀۀت و خطۀۀاب بۀۀه 123:1393سیستانی،  

معشوقه است، تا برسد به حافظ با بیت: »در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد/ حالتی رفۀۀت کۀۀه محۀۀراب بۀۀه 
 (. این شعر حافظ تفسیر بسیار دارد و یک معنایش این اسۀۀت245:1395حافظ به سعی سایه، فریاد آمد.« )

 که اتمام زیبایی با آمدن داماد است )ابراهیم رمان خودش را داماد فرض کرده است؟(. 
 رسیم به نیما با شعرو در نهایت می
 –همچو خزه که بر آب  –گیسوان درازش 
 دور زد به سرم

 فکنید مرا
 (1380:406به زبونی و در تک و تاب. )مجموعه اشعار نیما،  

خواهد سیر تشۀۀبیه و توصۀۀیف زن در شۀۀعر می  چوناست،  آگاهی این شعر را آوردهگلشیری احتمالًا با  
( راجۀۀع   112آید. حتی صنم بانو هم در رمان )در صفحۀ  ایران را نشان دهد؛ معبود از آسمان به زمین می

از آرۀۀار باشد. در کدام یۀۀک اش میزند که قسمتی از رسالۀ تحصیلیبندی زن و هدایت حرف میبه تقسیم
گوی گلشۀۀیری بۀۀا سۀۀیر وقبلی گلشۀۀیری ایۀۀن نۀۀوع زن منتقۀۀد داریۀۀم؟ نۀۀداریم. و ایۀۀن بۀۀه نۀۀوعی گفۀۀت
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زنند ولی حۀۀالا اش است. در آرار نخست گلشیری زنان )جز فخرالنساء( تقریباً اصلاً حرف نمینویسیرمان
  119شۀۀود. مۀۀثلاً صۀۀفحۀ خۀۀرش میاند. البته در این رمان چند بار هم اشاراتی به رمۀۀان آمنتقد ادبی شده

های آبادان است )هر دو اشاره بۀۀه توصیف خانه  120روایت آماده کردن درس صنم بانو با راوی و صفحه  
شود برای صنم بانو توضیح بدهد که دلیل برگشتنش بۀۀه ایۀۀران خانۀۀۀ آخرسر ابراهیم مجبور می  (.نامهجن

(. از زبۀۀان فارسۀۀی کۀۀه »تنهۀۀا 124ن ... گفۀۀت.« )همۀۀان: بایست بگوید؟ از خانۀ زبازبانش است: »چه می
داد، اندیشید پیوندش میگفت یا میهایش بود و با هر کس که بدین زبان میچیزی بود که داشت و ریشه

 خانۀ زبان اشاره به تفکر هایدگری است.حتی با ]سعید[ ایمانی«.  
نقطۀ عطفی در آرار گلشیری و به خصۀۀوص نگۀۀاهش نسۀۀبت بۀۀه   های دردارآینهاز هر منظر بنگریم،  

ادبیات ایران و سنت آن بوده است؛ این نویسنده از همان آرار نخستش گوشۀ چشمی به ادبیات ایۀۀران )از 
اش عرفۀۀان و شۀۀعر و تا کتبۀۀی  –اش راجع به فولکلورهای اصفهان است  نامهکه پایان  –اش سنت شفاهی

افزاید که در این صد سال اخیر مۀۀدام محۀۀل لی این بار چیزی دیگر به آن میمذهب و... ( داشته است، و
مداران و حاکمۀۀان جامعۀۀه شناسان و سیاستاست؛ طوری که برخی از منتقدان و ادیبان و جامعهبحث بوده

انۀۀدکی از اند. در ایۀۀن نگۀۀاه افۀۀراد  اند و برخی دیگر به شدت با آن مخالف بودهبه شدت با آن موافق بوده
به خود« بوده  اعتنا باشند و آن موضوع »بازگشتاند به آن موضوع بینویسندگان و بزرگان کشور توانسته

نویس و متفکۀۀر احمد، شایگان، نصر، فردید، هدایت، گلشیری، طباطبایی، شریعتی و چندین رماناست. آل
انۀۀد و ایۀۀن ش بۀۀا ایۀۀن مقولۀۀه درگیۀۀر بودهاز منظر خوی ایرانی از همان زمان مشروطه به این سو هر کدام

 ها با سنت مشخص نشده است.درگیری و گفتگو همچنان ادامه دارد، چون هنوز تکلیف ما ایرانی
از جوزپۀۀه تورنۀۀاتوره )بازگشۀۀت و دیۀۀدار دو   سینما پۀۀاردیزواین رمان با چندین ارر خارجی نیز از جمله  
به عشۀۀق و گذشۀۀته کۀۀه در هۀۀر دو ارۀۀر وصۀۀل صۀۀورت   معشوقه بعد از سالها دوری از هم، و گفتگو راجع

( 61و  109( از آنتوان دو سنت اگزوپری و ونسان ون گوگ )صص، 105)ص،    شازده کوچولوگیرد( و  نمی
جا گفتگو بۀۀا فرهنۀۀگ و نویسۀۀندگان ایرانۀۀی را بررسۀۀی بابت قربانی شدنش بینامتنیت دارد. ولی ما در این

 کنیم.می

 گیری. نتیجه4
 اشۀۀاره های دردارآینههای موجود درآرار گلشیری و مخصوصاً  له سعی کردیم به اکثر بینامتنیتدر این مقا

ارری مهم است و نقطۀ عطفی در آرار گلشیری است و این که  آینه های دردارکنیم و نشان دهیم که چرا  

چۀۀه است و هۀۀر آنارر به اوج رساندهپرورانده و در این  اش میهای این تفکر را در آرار قبلیاو چطور نطفه

کۀۀه بۀۀه لحۀۀا   نامۀۀهجناش در این ارر بوده است. حتی رمان حجیمی چون بعد از این کتاب نوشته، نطفه

ها و ها و شخصۀۀیتاسۀۀت، تمۀۀام اصۀۀول و حتۀۀی برخۀۀی از صۀۀحنه  های دردارآینهحجم تقریباً چهار برابر  

یز نشان دادیم که کارکرد ادبیات در این ارر چطور با کارکرد هایش در این رمان از قبل آمده است. نمکان
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است. و از ادبیات در آرار پیشینش متفاوت است و حتی نگاه گلشیری به جهان چقدر در این ارر تغییر کرده

اسۀۀت و مضمون مهاجرت به متنی مرجع تبۀۀدیل شده  به واسطۀ بررسی  های دردارآینهکه  تر اینهمه مهم

ای که به آن مضمون بپردازد بالاجبار با این رمان رودررو خواهد شد و خودش را در آن خواهد هر نویسنده

با شۀۀاعران از جملۀۀه خیۀۀام، خاقۀۀانی،  . بینامتنیت1این بینامتنیت )گفتگو(ها هست:   های دردارآینهدید. در  

ها از جملۀۀه . بینامتنیت بۀۀا سۀۀفرنامه3. بینامتنیت با نویسندگان از جمله هدایت.  2فرخزاد، یوشیج و حافظ.  

. 4های مهاجران که راجع به تمدن و دموکراسی اسۀۀت. . بینامتنیت با گفتمان4.  ابراهیم بیگ  سیاحت نامۀ

. بینامتنیت با سنت و تاریخ و تفکر ایرانۀۀی، از 5های سعید ایمانی.  لاً حرفبینامتنیت با گفتمان ساواو، مث

بینیم، و در نهایۀۀت هایی را مۀۀی. بینامتنیت با آرۀۀار خۀۀودش کۀۀه جابجۀۀا نشۀۀانه6جمله قربانی کردن شتر.  

  ها نسبت به حکومت و زن و مهاجرت و استعمار و...بینامتنیت با نگرش ایرانی
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